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جيك و پوك

شد خود آسانسور 
از اين قصه شاد!

آسانسور سازمان ملى استاندارد به دليل 
غيراستانداردبودن پلمب شد

قصه شنيدم كه به آسانسورى
راه ببستند وَ با دلخورى

حضرت مأمور بر او دست بند
مى زد و مى گفت سند آورند!

تا كه آسانسور برهانم ز بند
مشكل آن را رؤسا حل كنند

مشكل اصلى ست چه؟ استــاندارد
هست مگر مال كه؟ استـــاندارد!

از سخنش كار همه خنده شد
سيم آسانسور پس از آن كنده شد!

شد خود آسانسور از اين قصه شاد
قهقهه مى زد به زمين اوفتاد

 گفت رئيس آيد و بيند كمى
 اين جوك فرخنده ببيند دمى

بر جوك ما ارض و سما خنده كرد
مرغ هوا توى هوا خنده كرد

تا كه رئيس آمد و او هم چو ما
قهقهه زد رفت صدايش هوا

هى بزد از قهقهه بر پاى و دست
رفت و  سپس پاى آسانسور نشست

گفت آسانسور كه در اين سازمان
اولويت را مده بر ديگران

عبرت مخلوق خدا مى شوى
باز تو انگشت نما مى شوى

«عيب كسان منگر و احسان خويش
ديده فرو بر به گريبان خويش»

همانا او حسين خان زمان است

 عصر اقتصاد- رئيس كميسيون بهداشت: 
دست درازى برخى به ارز دارو و تجهيزات 

پزشكى را تحمل نمى كنيم.
 برخى: اصلا لازم نبود دستمونو دراز كنيم؛ 

همين جا جلو دستمون بود.
 ايسنا- جهانگيرى: از كشورهاى دوست 

مى خواهيم در خريد نفت ايران فعال تر عمل 
كنند.

 وى افزود: اصلا به شما هم مى شه گفت 
دوست؟

 آفتاب- كاهش قيمت ارز و افزايش دوباره 
قيمت مسكن.

 ارز به مسكن: من تير خوردم؛ تو برو. حالم كه 
بهتر شد، من هم ميام!

 آفتاب- لپ تاپ هم كالاى لاكچرى شد.
 مردم: كجاى كاريد؟ الان به نقطه اى رسيديم 

كه نون سنگك ساده هم لاكچرى محسوب 
مى شه واسه ما!

 ابرار- مدير نظارت بر توزيع كالاهاى 
اساسى كشاورزى: مواد غذايى هم تحريم 

است، ولى جاى نگرانى نيست.
 وى افزود: ببينيد، من هم نگران نيستم!

 آرمان ملى- يك كارشناس اقتصادى: ارز 
5200 تومانى بايد جاى ارز 4200 تومانى را 

بگيرد.
 يك رانت خوار: يعنى رانت هم هزار تومن گرون 

بشه؟
 تسنيم- آغاز دادگاه متهمان پرونده 

گوشت هاى برزيلى دولتى فروخته شده با 
نرخ آزاد با حضور تعدادى دانش آموز.

  دانش آموزان: فكر نمى كنيد اين دادگاه ها براى 
ما بدآموزى داشته باشه؟

 روزنامه اسكناس- پيش بينى افت قيمت 
مسكن

 سازمان هواشناسى: چه جالب! شما هم مثل ما 
توى پيش بينى هاتون از افعال معكوس استفاده 

مى كنين؟

نيش ترمز!

(قسمت بیست و دوم)

 حساب بانکی
حسابى كه توى بانك باز مى كنيم. حسابى كه باز 
مى شود تا تويش پول ريخته شود و بيشتر براى 

پس انداز استفاده مى شود. بانك ها خيلى افتتاحش را 
دوست دارند و از بستنش متنفرند. به تازگى پس انداز 
حساب  بانكى براى اقشار زيادى از مردم قابل تعريف 
نيست. الان حساب بانكى فقط يك چيزى است كه 
مردم منتظرند شندرغاز داخلش بريزند تا به سرعت 

بردارند و مايحتاج زندگى را بخرند. البته حساب 
بانكى براى بعضى از ژن  برترها هم تعريف مى شود. 
آن ها هركدام حساب هاى مختلفى پر از پول دارند 

كه باهاش پول جمع مى كنند تا در كانادا ملك 
بخرند. در آخرين آمار، گفته شده 500 ميليون 

حساب بانكى به ازاى 80 ميليون جمعيت داريم كه 
بايد بررسى شود صاحب اين همه حساب بانكى چه 

كسانى هستند.

مردمی
منسوب به مردم. كسى كه از مردم است. در آستانه 

انتخابات تعدادشان ناگهان زياد مى شود و به اسم 
هركدام يك مردمى اضافه مى شود. مردمى بودن را 
معمولا با نان و پنير، سفره خالى و عكس گرفتن با 

قشر ضعيف جامعه نشان مى دهند. نامزدهاى مردمى 
همه جا دست به گردن مردم مى  شوند و عكس  

مى گيرند. منتهى پس از انتخاب شدن در دفتر را 
مى بندند و مردم را راه نمى  دهند. البته بعضى ها هم 

موقع مسئوليتشان مردمى مى شوند. همه اش در فضاى 
مجازى هستند و به طور عجيبى وارد زندگى مردم 
مى شوند. مثل آقاى آذرى جهرمى كه يك بار موتور 
هوندا سوار مى شود، يك بار وسط جاده بنزين تمام 
مى كند و از مردم مى  پرسد چه كنيم. مقصود وزير 

جوان از اين كارها نامعلوم است. بايد 1400 فرا برسد، 
ببينيم حدسمان درست بوده يا نه.

 ماشين خوابی
خوابيدن توى ماشين. البته شخصى ممكن 

است توى سفر باشد و براى استراحت پس از 
رانندگى كمى بخوابد، اما پديده اى نوظهور هم 

شكل گرفته كه به علت گرانى مسكن روى داده 
است. طبق گزارشى كه به تازگى منتشر شده، 
ماشين خوابى در تهران زياد شده است. ممكن 

است شخص شهرستانى باشد يا كسى باشد كه 
خانه ندارد و در ماشين بخوابد. مسئولان درباره 
افزايش قيمت مسكن مى گويند مردم براى حل 

اين مسئله فعلا فقط بايد صبر كنند. منتهى 
مردم هر چه صبر مى كنند، اتفاقى نمى افتد و 
مجبورند بروند توى ماشين بخوابند. عده اى از 

مسئولان هم اشاره كرده اند خانه هاى كم مساحت 
خواهند داد كه يك چيزى تو مايه هاى همين 
ماشين خوابى است؛ از نظر تنگى و بسته بودن 

دست و پا.

بچه محل
دوست هم محلى. كسى كه با شخص در يك محل 

بزرگ شده است، نان و نمك هم را خورده و نوشابه 
براى هم باز كرده اند. بامعرفت و محرم اسرار. قديم ها 

بيشتر باب بود. الان كم رنگ شده است. مسئولان 
دغدغه اش را دارند. مخصوصا آقاى ربيعى سخن گوى 

دولت خيلى درگير كم شدن بچه محل هاست كه 
به تازگى گفته: «يكى از مشكلات افراد ساكن در 

شهرهاى بزرگ  اين است كه ديگر بچه محل ندارند.» 
البته از آقاى ربيعى جز اين انتظار نمى رود. او اهل 
قيصر است و فيلم هاى كيميايى. اين  فضا هم كه 
فضاى رفيق بازى است و بچه محل داشتن. از آنجا 
كه مسئولان همه چيز را مى  خواهند درست كنند، 

احتمال مى دهيم با اعلام آقاى ربيعى به زودى 
طرح احياى بچه محل راه بيفتد. احتمالا مسئولان 

بچه محل ها را به آغوش مردم برگردانند.

 مجتبى
 نخعى راد
 مجتبى
 نخعى راد

ياد دارم در عهد جوانى، چنان كه افتد و دانى، با نوار 
كاست يكى از مغنّيان سرزمين پارس، الفتى داشتم. 
چنين  غليان  و  هيجان  دوران  آن  در  نغمه خوان  آن 
آواز مى داد: «خاليه سفره زمين/ دست سخاوت تو كو/ 
پس  كو».  تو  رحمت  مرهم  عشق/  شونه هاى  زخميه 
خوشيده  دهان  و  جوشيده  سر  مغز  جماعتى  آن گاه 
دستگاه  آن  پاى  فى المجلس،  همان جا  من،  چون 
از جگر كشيده و آه ها  حبس صوت فكسنى عربده ها 
تو  بى  عشق/  قنارياى  «قلب  كه:  برمى آوردند  نهاد  از 

يقين نمى زنه!»

نمى آمد صدايت ذره اى دَر!
از آن بيچاره ضبط خاك برسر

ولى ما فازمان را مى گرفتيم
تو مى خواندى و ما... ا... اكبر!

آن كس كه به سحر آواز و جادوى صداى ناز، اسباب 
«حسين  همى آورد،  فراهم  را  شباب  جماعت  صفاى 
وزرا،  از  يكى  صدارت  عهد  در  گويند  بود.  زمان» 
پس  بود.  حاضر  مجلسى  به  كذا  وزير  با  ميرزاحسين 
وزير از او خواست كه برخيزد و آتشى در آن دم هاى 
سرد و نفس هاى برَد براندازد و صفايى به ملت بدهد، 

بلكه آن قوم افسرده حالى كنند و حولى نيز.
در اين مجلس يكى گر در امان است

همانا او حسين خان زمان است

نهايت  بارى در خبر است كه در آن جلسه، وزير در 
ملاطفت و مرافقت بود. پس ميرزاحسين بانگى برآورد 
و هوش از سر جماعت در كف ببرد و خشكى از دِماغ 
نيز  انگشت  نيم بند  قاعده  به  قرى  و  بزدود  مجلسيان 
بر كمر جماعت ريخت؛ اما چون شب گذشت و زمانه 
بگشت، ناگاه در آن شهر دراندشت خبر آمد كه ميرزا 
را «ممنوع الآواز خواندن  در مجلس  وزيران» كرده اند. 
طرب،  در  جماعت  و  لب  بر  خنده  وزير  آن  آن گاه 
قافيه  بارى  و  انداختند  حسين  بر  چپ چپكى  نگاهى 
هجوم  بيچاره  مغنّى  بر  يك باره  قوم  پس  نباختند.  را 

آوردند و گفتند:

ما همه سبحه در كف و زاهد
تو زدى دوش گولمان ملحد!

پس «زمان» حيران و سرگردان، چونان سيامك خان 
دوربين  زدى،  زل  اكناف  و  اطراف  به  هرچه  انصارى، 
بزرگان  از مجلس  و پلاس  مغنّى جل  نيافتى. لاجرم 
بركشيدى و سلانه سلانه بيرون زدى و زير لب چنين 

آواز خواندى:

دلا دو چيز ندارد در زمانه دوام
يكى وفاى بزرگان، يكى صفاى عوام

نشد  خبرش  جنبد،  خويش  به  تا  سرودخوان  بارى 
افسرده.  ديوان خانه  كدام  در  كارش  و  خورده  كجا  از 
و خواست  بيرون كشيد  از كفش سياست  پاى  چون 
بماند،  سِن  كنج  بر  و  بخواند  را  آوازش  همان  كه 
ممنوعيت  اين  از خصايص  و  «ممنوع الهمه  چى» شد. 
از  كه  نمى داد  خبر  هيچ  هيچ كس،  را  او  كه  بود  آن 
كجا خورده و كارش در كدام ديوان خانه افسرده است.

من چرا خوردم؟ نمى دانم چرا
از كجا خوردم؟ نمى دانم كجا

در خبر است كه گويند زمان تا چهل 
انتظار مجوز بود  عهد چهل وزير، در 
و هيچ از پاى ننشست و دلش از هم 
و  رفتى  وزير  «اين»  چون  نگسست. 
«آن» آمدى، كفش آهنين را بر پاى 

كه  رساندى  ديوان  آن  به  را  و جنگى خويش  كردى 
گرفتندى  اشتباهى  مرا  خوش صولت!  نودولت  «اى 
وزيران،  آن  آن گاه  نبودى.  رهايى ام  اميد  هيچ  و 
و  تر كردندى  و ديدگان  آوردندى  بر لب  تمام خنده 
گفتندى: «تو چه خواننده اى كه نه «هر بار اين دَرو» 
خوانده اى، نه «جنتلمنه» و نه «دووَّ دووَّ»يى حتى؟» 
پس زمان گفته بودى: «من آن مغنّى ام كه در دورانم 
تصانيف هم قافيه  تمام  به  را  «بى كسى»  و  «اطلسى» 
كردندى.» پس وزيران جمله از او روى گرداندندى تا 
به عهد ميرزا عباس خان صالحى كه گفت: «امروز ديگر 
دنيا آخر شده و ترانه ها ديگر. پس اگر تو را توان آن 
است كه «ديوونه» و «حس» و «احساس» را در متنت 
فرو كنى، بيا يكديگر را ببينيم!» پس زمان چنين كرد 
و زمان مفارقت سر آمد و دوران مرافقت رسيد و جواز 

كنسرتش آمد.

 طرح:
 حسین

 صافى 

 مهناز 
 يزدانى

 مصطفى
 صاحبى

اين قدر چرا مردم كم بيمارند
افسوس چقدر بى رگ و بى عارند

از بس كه سلامت اند مردم افسوس
يك عالمه از پزشك ها بى كارند

عجب باد بدى تو ساز ليگه
يه شهر عاشق تو كار ناز ليگه

تموم شد فصل تابستون و افسوس
هنوزم صحبت از آغاز ليگه

ظفرقندى، رئيس كل سازمان نظام پزشكى: 
تعداد زيادى از پزشكان كشور و از جمله 

پزشكان عمومى زيادى بيكارند.

فتاحى، رئيس مسابقات سازمان ليگ 
برتر فوتبال ايران: آغاز ليگ به 

آمادگى ورزشگاه ها بستگى دارد.

فتاحى، رئيس مسابقات سازمان ليگ 
برتر فوتبال ايران: آغاز ليگ به 

آمادگى ورزشگاه ها بستگى دارد.

  مهدى 
 استاد احمد 

ظفرقندى، رئيس كل سازمان نظام پزشكى: 
تعداد زيادى از پزشكان كشور و از جمله 

پزشكان عمومى زيادى بيكارند.

فرهنگ  لغت

 عبد ا... 
 مقدمى 
 عبد ا... 
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 قاسمچغك دل
 رفيعا
 قاسم
 رفيعا

وزير بهداشت: اصلا پول نداريم؛ 
بسيار سال سختى است.

 
 مريض نرن، دوا گرونه مردم
قحطى آب و قحط نونه مردم

راه نرو كه گوشنه نرى خواهرجان
كفش جديدم نخرى خواهرجان

بيشين خنه هزينه سفر نيست
دره ببند هيچ كسه پوشت در نيست   

كفن كه نيست برادرا نميرن
مجلس ختم و روضه يم نگيرن 

برى ما نيس، بعضيا اما فولن
ما جوجه يم، بعضيا اما غولن

ما نخورم كه چاق برَن بعضيا
قد دوتا اتاق برَن بعضيا

او موخوره به حده كه متركه
هيكل ايكايه شبيه تركه

بزك نمير بهار ميه آخرش
كمبزه و خيار ميه آخرش

دوره خشكى رد مره، تر مرم
وخته بيميرم يره بهتر مرم

درد و بلا مره ديگه از جونت
عالم و آدمم مرن قربونت

ايرانى مرده خوبه نه زنده
ايره نگا همش دره مخنده 

مخوف ترين سفينه های کهکشان راه شيری
سنگ  چين

مريض نرن
 دوا گرونه مردم

 مجتبى
 نخعى راد

شهر شلوغ

در پى مشـاهده جسـم  نورانى در آسـمان مشهد و چند شهر 
ديگـر، سـراغ كارشناسـان ناسـاى پلخمـون رفتيم تـا درباره 
علـل و عوامـل بـروز اين پديده بـراى ما صحبـت كنند. آن ها 
ضمـن تأكيـد بـر اينكـه ايـن  چيزهـاى نورانـى يـك چيـزى 
بودنـد كـه ديگـر نيسـتند، روى چيـز ديگرى تأكيـد نكردند! 
بنابرايـن بـراى حفظ اعتبـار علمى پلخمون، خودمان دسـت 

به كار شـديم تـا لال از دنيـا نرويم:
 باوجـود روال معمـول، مسـئولان كـه همه چيـز را تكذيب 
مى كننـد و تأكيـد دارنـد يـا شهاب سـنگ بـوده يـا قطعـات 
بازمانـده از يـك ماهـواره، ما متوجه شـديم اين هـا موجودات 
فضايـى بودنـد كـه پـس از ورود بـه جـو زميـن، احتمـالا بـا 
ديـدن پرايـد، نيسـان آبـى و سـاير وسـايل نقليـه اى كـه در 
خيابان هـاى مـا تـردد مى كننـد، متوجـه شـدند زمينى هـا 
حداقـل در ايـن نقطـه خـاص چيـزى بـراى از دسـت دادن 
مخوف تريـن  كـه  دارنـد  جگـر  و  دل  اين قـدر  و  ندارنـد 
سـفينه هاى كهكشـان راه شـيرى را سـوار مى شـوند؛ بنابراين 

سـريعا از همـان راهـى كـه آمـده بودنـد، برگشـتند.
 احتمـال ديگـر ايـن اسـت كـه آن هـا پـس از ورود بـه جو 
زميـن، بـا دوربين هـاى دقيقـى كـه داشـتند تـورم، قيمـت 
را در فروشـگاه هاى  اجنـاس  و قيمـت   اجاره خانـه  مسـكن، 

زميـن مشـاهده كردند و با حسـاب كردن دخـل و خرج يك 
زمينـى، ديدنـد نيـازى به حملـه فضايى ها و خشـونت درباره 
ايـن سـياره نيسـت، اين جـورى پيش بـرود خودشـان كم كم 

منقـرض خواهند شـد!
 تاكسـى هاى اينترنتـى فضايى هـا هـم مثـل اينجـا، بـراى 
انتخـاب مبـدأ و مقصـد حسـاب و كتـاب درسـتى ندارنـد. 
احتمـالا يـك آدم فضايـى هنـگام انتخـاب مقصـد دسـتش 
خـورده و اشـتباهى به جاى سـياره كنارى، زميـن را انتخاب 
كـرده اسـت. از بـد روزگار چـون راننـده سـفينه اى كه سـفر 
را قبـول كـرده، آدم بى اعصابـى بـوده، مجبـور شـده واقعـا تا 
زميـن بيايـد و كرايـه رفـت و برگشـت را هـم حسـاب كنـد.
آوازه وگرنـه  مى گيريـم،  دسـت كم  را  خودمـان  مـا   
 شـله مشـهدى بـه كرات ديگـر هم رسـيده و كل كهكشـان 
راه شـيرى را درنورديـده  اسـت! اين موجـودات فضايى هم به 
محـض اطـلاع از محـل دقيقـى كـه «شـله مِدَن» خودشـان 
امـا چـون مهم تريـن پيش زمينـه  را بـه سـرعت رسـاندند، 
حضـور در صف شـله را كه «سـطل» هسـت، فرامـوش كرده 
بودنـد، به سـرعت برگشـتند. چـه سـود كه تـا چنـد ميليون 
سـال نـورى بعـد كـه برگردنـد، ممكـن اسـت ديگر شـله اى

 در كار نباشد.

 محمد رضا
 مير شاه ولد

فوتوكاتورقلوه سنگ
سفر وزير بهداشت به شهرهاى استان خراسان رضوى

چرا اين جورى سرت 
بالا مونده؟ نكنه بالش 

بهت ندادن؟

به خدا از صبح 
كه فهميدن شما 

مياين 10 تا بالشت 
زير سرم گذاشتن، 
گردنم خشك شده!

با سلام و احترام
به استحضار مى رساند مطلبى كه در تاريخ 20 تيرماه 1398 در ويژه نامه پلخمون به صورت طنز تصويرى و نوشتارى آمده است، بر اساس 

برداشت نادرست از صحبت هاى دبير كارگروه نجات كشف رود صورت گرفته است.
لذا خواهشمند است جهت تنوير افكار عمومى توضيحات ذيل را در همان صفحات به چاپ برسانيد.

1- موضوع مطرح شده در ويژه نامه پلخمون مربوط به تصفيه خانه آب شرب مى باشد كه هيچ ارتباطى با كشف رود ندارد.
2- مصاحبه با دبير كارگروه نجات كشف رود كه ظاهرا منبع تهيه طنز ويژه نامه پلخمون بوده است، نخستين بار از سوى سايت خبرى

 قدس آنلاين منتشر شده است و اين مصاحبه مربوط به جريان پساب جارى در كشف رود مى باشد و متأسفانه طنزپرداز محترم دقت كافى 
نداشته و اين موضوع را به آب شرب مرتبط كرده است.

لازم به ذكر است كه با توجه به توضيحات ارائه شده قبلى، جريان پساب جارى در كشف رود با توجه به آزمايش هاى صورت گرفته به دليل 
توان خودپالايى رودخانه ها و عدم ورود منابع آلاينده تا قبل از اولنگ، در محدوده كمربندى مشهد كيفيت بهترى دارد، ولى به دليل ورود 

منابع آلاينده شامل فاضلاب خام تصفيه خانه اولنگ، فاضلاب هاى تانكرى و تصفيه خانه چرم شهر كيفيت آن ها پايين مى آيد.

كاظم جم، مدير روابط عمومى

توضيحات پلخمون در باره جوابيه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی  
طنزنويس دقت کن!

از شادى در پوست خودمان نمى گنجيم كه بالأخره نمرديم و يك جوابيه برايمان فرستاده شد. در همين راستا ذكر نكات زير لازم به نظر 
مى رسد.

1- جوابيه بسيار خوب است؛ آن هم با توجه به اتفاقاتى كه چند روز پيش براى يكى از خبرنگاران در كلات افتاد، از همين تريبون هم اعلام 
مى كنيم هر سازمانى، هر جوابيه اى دارد، چه مرتبط با پلخمون و چه غيرمرتبط با آن را چاپ مى كنيم.

2- جوابيه بسيار خوب است؛ فقط اگر امكانش هست جوابيه هايتان را طولانى تر بنويسيد كه ما براى پرشدن ستون نيازى نباشد زير 
جوابيه ها مثل الان نكاتى را يادآورى كنيم! آخر 200 كلمه هم شد جوابيه؟ طبق قانون مطبوعات مى توانيد تا دوبرابر متن چاپ شده 

جوابيه بدهيد.
3- جوابيه بسيار خوب است؛ فكرش را بكنيد، ديگر نيازى نيست به طنزنويس سوژه بدهى، نيازى نيست متنش را حذف و اضافه كنى 
و خطوط قرمزش را كم رنگ كنى و مهم تر از همه وقتى به جاى طنز، جوابيه منتشر كنى، ديگر نيازى نيست براى پرُشدن آن مقدار از 

صفحه حق التحرير پرداخت كنى. به اميد روزى كه بتوانيم دو، سه صفحه پلخمون را با جوابيه پر كنيم و هزينه هايمان كاهش پيدا كند.
4- درباره نكته اول جوابيه بايد بيان كنيم كه در هيچ كجاى طرح جلد و طنز چاپ شده در صفحه چهارم پلخمون 42؛ عنوان «آب شرب» 
نيامده است. كارتونيست و طنزنويس صرفا با توجه به اين جمله كه: «آلودگى كشف رود پس از تصفيه خانه اولنگ بيشتر مى شود.» كارتون 

و طنزشان را  كاركرده اند.
5- درباره نكته دوم، متأسفانه اين طنزپردازها به تازگى خيلى بى دقت شده اند. هرچه هم به آن ها مى گوييم: «طنزنويس دقت كن!» به 
گوششان نمى رود. بايد به اين طنزنويس ها يادآورى كنيم كه در ورزشگاه ها هم در ابتدا مى گفتند: «داور دقت كن!» اما وقتى مشاهده 

مى كردند داور دقت نمى كند، چيزهاى ديگرى به وى مى گفتند. شايد اين طورى دقتشان بالا رفت.
6- از توضيحات پايانى چيزى سردرنياورديم، اما براى آنكه طنزنويس ادب شده و دقتش از اين به بعد بيشتر شود، از وى خواستيم به عنوان 
تكليف شب چندبار از روى جوابيه بنويسد، بعد برود تحقيق كند بفهمد «خودپالايى» و «منابع آلاينده» يعنى چه... . اين شماره هم به وى 

سفارش مطلب نداديم كه حق التحرير اين ماهش كم شود و حالش برود داخل قوطى.
و در پايان ضمن تشكر از شركت آب، به آن ها اطمينان مى دهيم هدفمان از چاپ طرح جلد يادشده علاوه بر نقد سازنده، تنها  افزايش 

سطح نشاط و شادمانى در جامعه بوده است.

جوابيه شركت آب منطقه اى خراسان رضوى  به طرح جلد و طنز چاپ شده در صفحه چهارم شماره 42


